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  درمان خدا براي يك موجوديت بي ثمر
  ١٥يوحنا 

  
زمينـه  . گردد كه عيسي تا چندي ديگر بـه صـليب كشـيده خواهـد شـد             ميمطالب اين فصل زماني بيان      ! ١٥يوحنا  

اند  اند و شام عيد فصح را با يكديگر صرف كرده          در بالاخانه جمع شده   . كماكان در آن شب آخر زندگي مسيح است       
و حال با آنها به شكلي بسيار       .  را با آنها شريك شده است و اين ضيافت را از خود بجاي گذاشته              و عيسي نان و پياله    

بـه  . گويد كه بعد از صعود او به آسمان، آنها چگونه بايد زنـدگي كننـد       صميمانه در حال گفتگو است و به آنها مي        
 خواهد فرستاد كه با آنهـا هميشـه باشـد و            رود تا براي آنها جايي حاضر كند و روح القدس را            ميگويد كه     ميآنها  
 را از انجيـل     ١٥بياييد با هم هشت آيه آغازين فصـل         . اي را توقع دارد    گويد كه از آنها چه زندگي       ميبه آنها   . بماند

  :يوحنا بخوانيم
 را آن نياورد، ميوه كه من در اي شاخه هر ٢. ست اباغبان  من پدر و هستم حقيقي تاك نم ١«

 سبب به شما الحال ٣. آورد ميوه بيشتر تا كند مي راپاك آن آرد ميوه چه هر و سازد مي دور

 خود از شاخه همچنانكه .اشم در من و بمانيد من در ٤. هستيد پاك ام گفته شما به كه  ميكلا
 و هستم تاك من ٥. نمانيد من در اگر نيز شما همچنين نماند، تاك در اگر آورد ميوه تواند نمي

 هيچ من از جدا كه زيرا آورد مي بسيار ميوه او، در من و ماند مي من در آنكه .اه شماشاخه

 را آنها و خشكد مي و شود مي انداخته بيرون شاخه مثل نماند، من در كسي اگر ٦. وانيدكردت نمي
 بماند، شما در من كلام و بمانيد من در اگر ٧. شود مي سوخته و اندازند مي آتش در ،هكرد جمع

 بسيار ميوه اينكه به شود مي آشكارا من پدر جلال ٨. شد خواهد شما براي كه بطلبيد هيدخوا آنچه

 در :منمود محبت را شما نيز من نمود، محبت مرا پدر كه همچنان ٩. بشويد من شاگرد و بياوريد

 پدر احكام من چنانكه ماند، خواهيد من محبت در داريد، نگاه مرا احكام اگر ١٠. بمانيد من محبت

 .مانم  مي او محبت در و ام داشته نگاه را خود
در حال حاضر شما يـا      . آن را سرسري و پيش پا افتاده نگيريد       . زندگي با ارزشترين چيزي است كه در اختيار داريد        

كنيد، و يا اينكه     كنيد، يا زندگي خود را روي چيزهاي خوب ولي نه عالي سرمايه گذاري مي               ميزندگي خود را تلف     
مسير زنـدگي شـما تنهـا و تنهـا     . مطمئنا يكي از اين سه تاست. كنيد ود را روي ابديت سرمايه گذاري مي    زندگي خ 

موروثي نيست، گرچه تا حدودي تاثير دارد، محيط و اجتمـاع نيسـتند، گرچـه تـا                 . گردد توسط خود شما تعيئن مي    
اين اسـت كـه     . كنيد  مياده شده است، چه     اينكه با آنچه كه به شما د      : حدودي تاثير دارند، انتخابهاي خود شما است      

آن دسته از شما كه در اينجا هستيد و تصميم داريد كه زنـدگي خـود را جـدي                   . كند مسير زندگي شما را تعيئن مي     
براي آن دسته هم كه زندگي را بسيار سرسري گرفته و صرفا از ايـن روز                . كند  مي اين فصل شما را تصوير       ،بگيريد

  .كند  ميكنيد، باز اين فصل وضعيت شما را تصوير   ميبه آن روز زندگي 
كنـد تـا بـدين ترتيـب آن رابطـه             مـي در اين فصل عيسي رابطه اي را كه بين تاك و شاخه و ميوه هست، تصوير                 

اي را كه او به آنها  همتايي را كه بين عيسي و پيروان او دارد، نمايان سازد و به اين ترتيب آنها بفهمند كه زندگي      بي
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!  من آمده ام تا شما حيات يابيد و آن را به وفـور حاصـل كنيـد                 …«.  پري عطا كرده است، چگونه زيست كنند       به
  منظور عيسي از اين حيات وافر چه بود؟ خدا با اين سخن توقع دارد كه ما چطور زندگي كنيم؟ » )١٠يوحنا (
  
  .خدا از ما توقع دارد كه در رابطه صحيح با تاك زندگي كنيم -١

هـر  . چرخد  ميمطلب در اينجا روي هويت ما       . گيرد  ميفر حياتي است كه در رابطه صحيح با تاك صورت           حيات وا 
من كيسـتم؟ چـرا اينجـا هسـتم؟ چـرا از ايـن تجربيـات و                 » كي هستيم؟ «روز ما با اين سوآل روبرو هستيم كه         

 و مسيح در ايـن مـتن ايـن         استعدادهايي كه منحصر به شخص من هست، برخوردارم؟ من كيستم؟ چرا اينجا هستم؟            
من هستم كه به شـما      » من تاك هستم و شما شاخه ها      «: گويد  ميمسيح  . دهد  ميسوآل را با زباني بسيار ساده جواب        

خيلي ساده بيان شده است، اينطور نيست؟ مـن  » !دهم و شما از آن جهت موجوديت داريد كه ميوه بياوريد       ميحيات  
درك ايـن تصـويري كـه       ! همـين . از آن جهت موجوديت داريد كه ميوه آوريد       . تاك هستم، شما شاخه ها هستيد     

در رابطه با اينكه كي هستيم، در متني كه خوانديم، دو موضوع مهم             . دارد، بسيار مهم است     ميعيسي در اين متن بيان      
  :وجود دارد

  !دو طرفه ارتباط متصل بودن وداشتن
  

  : متصل بودن–الف 
براي اينكـه مـا بتـوانيم       . و شما شاخه ها و اين دو بايد به نحوي با هم مرتبط گردند             مسيح گفت كه من تاك هستم       

ميوه آوريم، براي اينكه بتوانيم زندگي خود را به عنوان مسيحي به شكلي پر و وافر آنچنانكه خدا به ما عطـا كـرده                        
گيرد؟ زماني كـه      ميقع انجام   اين اتصال در زندگي ما چه مو      . است زندگي كنيم، لازم است كه به تاك متصل باشيم         

آن موقع كه شما در زندگي خود بـه عيسـي مسـيح             . رسيم كه جدا از خدا زندگي اي وجود ندارد          ميما به اين نتيجه     
توكل كرديد و اين مطلب را درك كرديد كه خدا براي شما زندگي واقعي را كه زندگي خود او باشد، آماده كـرده    

زماني كه فهميديد آنچه كه شـما   . خواهيد داشته باشيد    مي زندگي را شما نداريد ولي       زماني كه فهميديد كه اين    . است
و باز متوجـه شـديد      . قرار دارد   ميخوانيد، در واقع مرگ تدريجي است و بين خدا و شما ورطه عظي              ميآن را زندگي    

متوجه شديد كـه شـخص خـدا    آيد، و   ميكه ديگر در اينجا براي پل زدن روي اين ورطه از دست شما هيچ چيز برن       
دارد و مايل است كه خود آن ورطه را پوشـانيده و بـا شـما رابطـه                    ميپيشقدم شده و حيات واقعي را به شما عرضه          

زماني كه اين مطلب را درك كرديد و به آن چسبيديد، آن موقع بود كه شما به تاك متصل شديد و آن . برقرار كند
شاخه اي كه شما باشيد، آن موقع به تاك چسـبيده و قسـمتي از وجـود آن                  . شويد  ميموقع است كه به تاك متصل       

اين امر در زندگي    . و يا يگانگي با او    » اتحاد بامسيح   «گويد،    مياين يعني اتصال، و يا آنطور كه كتابمقدس         . شود  مي
اگر بـه   . يوه اثري نخواهد بود   شما كي اتفاق افتاد؟ آيا اصلا اتفاق افتاده است؟ اگر به منشا حيات متصل نباشيم، از م                

ولي فقط اتصال داشتن نيسـت، ارتبـاط        . منشا حيات متصل نباشيم، به هيچ عنوان حيات واقعي و وافر نخواهيم داشت            
  .داشتن هم هست
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  : ارتباط داشتن–ب 

اين را هـم  . آنهم لحظه به لحظه، روز بروز، اگر قرار است كه ما ثمر آوريم     ! بده بستان شيره و قوت حيات و زندگي       
. كنـيم   مـي شويم، آن موقع شروع به زيستن آن حيات   ميزماني كه ما به منشا حيات متصل . دارد  ميخدا به ما عرضه   

توانيم اين حياتي را كه هر روز بايد در مـا             ميدر واقع در اينجا مواردي هم ذكر شده است كه چطور به شكل عملي               
  :ييمجاري شود و آن را زندگي كنيم، ابقا نما

  
عيسي .  نگاه كنيد  ٧به آيه   . فكر كردن در رابطه با آنچه كه خدا گفته است         . تمركز روي كلام خدا    •

»  اگـر در مـن بمانيـد      «متوجه قضيه شديد؟    » !اگر در من بمانيد و كلام من در شما بماند         «: گفت
مـن  . يعني شريك شـدن در شـيره و قـوت حيـات           » كلام من در شما بماند    «يعني متصل بودن و     

. دهيد كه آنها زندگي شـما را عـوض كننـد            ميگذارم و شما اجازه       ميچيزهايي را با شما در ميان       
تمركـز و تفكـر     . كنيـد   ميشنويد، بلكه آنها به زندگي خود آورده و اجرايشان            ميصرفا كلام را ن   

عظـه  روي كلام خدا چيزي به مراتب بيشتر از روزهاي يكشنبه به كليسا آمدن و گوش دادن به مو                 
. اجازه دادن به كلام شنيده شده است كه هر روز در زندگي ما كار كرده و آن را عوض كند   . است

البته كه اين كلام برنامه زندگي ما را عوض خواهد كرد، البته كه اين كـلام در زنـدگي مـا روي                      
ود و زماني كه اين كلام را در زندگي خ        . خيلي چيزها انگشت خواهد گذاشت كه بايد عوض شوند        

يعنـي  » كلام من در شما بماند«منظور از  . كند  ميكنيم، آن موقع زندگي ما شروع به تغيير           ميعمل  
  .اين

  
 تفكر و تمركز روي كـلام      ٧جالب است كه در آيه      .  نه فقط تمركز روي كلام خدا، بلكه دعا هم         •

 خواهيـد بطلبيـد كـه       اگر در من بمانيد و كلام من در شما بماند، آنچه          «. خدا و دعا با هم آمده اند      
ولـي اينهـا    . آيد  مياز وعده اي كه در اين آيه آمده است، همه ما خوشمان             » .براي شما خواهد شد   

كنم و    ميدهم و روي آنها فكر        ميزماني كه به حرفهاي خدا گوش       . مثل زنجير به هم متصل هستند     
 را در رابطـه مسـتقيم بـا او          فرمايد زندگي مرا شكل دهد و خـود         ميدهم كه آنچه كه او        مياجازه  

دانم آن چيزهـاي      ميچرا؟ براي اينكه    . خواهم كه براي او مهم هستند       مييابم، چيزهايي را از او        مي
بـا طـرز فكـر او     . چرا؟ براي اينكه وقت داده ام به اينكه از فكرهاي او آگاه باشم            . مهم چه هستند  

اجـزاي ايـن    . خواهد  ميم و از اينكه از من چه        گذرد، باخبر هست    مياز آنچه كه در دل      . آشنا هستم 
با   ميتفكر روي كلام خدا و رابطه صمي      : توان آنها را از هم جدا كرد        ميآيه به هم متصل هستند و ن      

چـرا؟ بـراي اينكـه      » .خواهيد، بطلبيد و براي شما انجام خواهد شـد          مي هرچه كه    …«! خداي پدر 
  .خواهد، خواهيد طلبيد  ميي شما پيوسته مطابق با آنچه كه خدا براي زندگ
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نمايـد،    مـي  سومين چيزي كه واقعا اين ارتباط با تاك را ابقا كرده آن را امـري بسـيار لـذتبخش       •

موانعي كه امكان دارد در مجراي اين شيره حيـات گيـر كنـد و مـانع                 ! اعترافات. اعترافات ماست 
چ چيز مانند گناه رابطه بين شاخه و تاك         هي. دهد  ميو گناه اين كار را انجام       . جاري شدن آن گردد   

دانيد خدا را خوشـحال    ميچيزهايي كه . دانيد غلط است  ميانجام دادن چيزهايي كه   : كند  ميرا قطع ن  
كند، چيزهايي كه خدا در كلام خود آنها را آشكار كرده است، چيزهايي كه در روح خود بـه                 مين

دانيد مطابق با آنچه كـه خـدا در زنـدگي      ميي كه  چيزهاي. شما غلط بودن آنها مكشوف شده است      
اينها هستند كه مانع جاري شدن آن شيره حيـات          . خواهد، نيست   ميشما هست و براي زندگي شما       

اين اعتراف اسـت كـه      . توانيم آن حيات وافر را زندگي كنيم        ميگردندو در نتيجه ن     ميدر وجود ما    
اگر گـوئيم   «: دارد  مي اين امر را چنين بيان       ٩ : ١يوحنا  ١. اردتواند اين مانع خطير را از ميان برد         مي

اگر به گناهان خود اعتراف كنـيم، او  . كنيم و راستي در ما نيست  ميكه گناه نداريم خود را گمراه       
اين كلام خداونـد در  » .امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد              

دانيد، واقعيت امر اين است كه ما بايد هر روز با اين آيه زنـدگي                 مير مهم است؟    زندگي شما چقد  
هر روز در حضور خدا باز و آشكار زندگي كنيم و بدانيم كه چيزهايي هستند كه با آنچه كه      . كنيم

خداوندا برخـي از آنهـا را خبـر دارم، از بقيـه        «. خواهد، جور نيستند    مياو در زندگي من براي من       
خواهم رابطه اي كه با تو دارم، به هيچ عنـوان قطـع               ميخواهم اينست كه ن     ميبرم ولي آنچه كه     بيخ

بگذاريد از شخصـي  . كنم  ميبراي بخششي كه براي گناهان من فراهم كرده اي، از تو تشكر     . گردد
ر قرن ريچارد باكستر نويسنده مسيحي است كه د . مطلبي را برايتان ذكر كنم    » ريچارد باكستر «بنام  
دهد اين نويسنده     ميدر رابطه با اعتراف و آنچه كه اعتراف در زندگي ما انجام             . كرد  مي زندگي   ١٨

هر چـه بـه     » !كنم و اعتراف بيشتر     ميشوم، گناه كمتر      ميهر چه به خدا نزديكتر      « :گويد  ميچنين  
! اعترافـات مـن بيشـتر     شوند و ميزان      ميشوم، ميزان گناهان در زندگي من كمتر          ميخدا نزديكتر   

كـنم و اراده او را بـراي زنـدگي خـود        ميگويد؟ هر چه بيشتر در كلام خدا تفكر           ميبينيد چه     مي
توانم با او روبـرو    ميكنم و اينكه   ميفهمم، هر چقدر بيشتر حضور او را در زندگي خود احساس     مي

چرا كه . شود  مي زندگي من كمتر صحبت كنم و روح و جانم را در حضور او بريزم، ميزان گناه در        
شكنند و چه چيزهايي هستند كه لازم است از زنـدگي مـن      ميفهمم كه چه چيزهايي قلب او را          مي

  .شسته شوند
  

 در اين تصوير شما كجا هستيد؟ از نظر خدا زندگي را به شكل وافر خود زيست كنيم، يعني چه؟ زندگي وافر يعني                      
ز يكطرف متصل بودن و از طرف ديگر داشتن ارتباط و شريك شـدن در آنچـه كـه                   ا. داشتن رابطه صحيح با تاك    

خواهيـد كـه      مياگر  . متصل بودن به منبع و منشا حيات و شريك شدن در شيره و قوت حيات              . دارد  ميتاك عرضه   
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 تـاك قـرار   دارد، حقيقتا زندگي كنيد پس لازم است كه در رابطه صحيح با         مياتين زندگي وافر را كه مسيح عرضه        
  .داشته باشيد
  

  .خدا از ما توقع دارد كه در رابطه صحيح با تاكستان زندگي كنيم -٢
من چگونه بايد زندگي كنم؟ ما چگونه بايد زندگي كنيم؟ تاكستان چقـدر             . در اين مورد تمركز روي صداقت است      

كـه    مين تصوير بـا مفهـو     در قرن اول در فلسطين اي     . مهم است؟ تاكستان جايي بود كه حدودها در آن مشخص بود          
تاكستان جايي نبود كه اينطرف و آنطرف بدون حصار افتاده باشد كه مثلا در دامنه كوه آنهـا                . داشت بسيار مهم بود   

كاشـتند و دور ايـن تاكسـتان را حضـار       ميتاكستان جايي بود كه درختان انگور را باهم به شكل گروهي        . را ببيني 
مطلب ديگر در مورد تاكستان اينكه در تاكستان منابع بـه شـكل صـحيح بـين                 . و حدودها مشخص بود   . كشيدند  مي

سومين مطلب در مورد تاكسـتان اينكـه   . شد كه اين منابع براي همه آنها تامين باشد  ميشد و سعي      ميدرختان تقسيم   
  .ورود دشمن به آنجا قدغن بود

در عهد عتيق اسـرائيل     . د، مخصوصا در عهد عتيق    خور  مياين تصوير تاك و شاخه ها در سراسر كتابمقدس به چشم            
ولـي در امثـال مطلـب    .  مطالبي هست كه به عنوان سرود تاكستان معروف است٥تاكستان خداست و در اشعيا باب       

دهد كه مواظب روباهان كوچك باشيم كه قادرند تاكسـتاني را             ميكتاب امثال ما را هشدار      . خورد  ميجالبي به چشم    
منظور كلام خدا از روباهـان كوچـك آن گناهـان كـوچكي        . ش از اينكه بتواند ميوه اي توليد كند       خراب كنند، پي  

دانيم كه انجام آنها غلط است ولي بطور مداوم آنها را توجيه كـرده و    مي. دهيم  ميهستند كه زياد هم به آنها اهميت ن    
  .ن جايي نبودتاكستان جايي بود كه دشمن را در آ. دهيم  ميبه انجام آنها ادامه 

رود، كجاست؟ بر اسـاس ايـن         ميولي براي ما امروز تاكستان كجاست؟ آن تاكستاني كه در اين متن از آن سخن                
ما در زمين حقيقت غرس شده به عنوان شـاخه هـا بـه          . است» حقيقت«متن تاكستاني كه ما در آن غرس شده ايم،          

در واقع اين خود عيسي است كه در اين  در يوحنـا             . تاك متصل هستيم و در شيره حياتبخش آن در ما جريان دارد           
 ٨و در فصل » .آيد  ميهيچكس نزد پدر جز بوسيله من ن  . و حيات هستم  ) قتحقي(من راه و راستي     «: گويد  مي ٦ : ١٤
حقيقت، يعني خود عيسي مسيح به عنوان       » .حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد كرد          «: گويد  مي

ا اين حقيقت ولي رابطه صحيح ب. كلمه مجسم خدا، حقيقت يعني هر آنچه كه عيسي آن را با ما در ميان گذاشته است             
اطاعت است كه حـدود  . كه تاكستان باشد، چيست؟ اطاعت آن رابطه صحيحي است كه بايد با تاكستان داشته باشيم            

اطاعت است كه منابع خدا را . كند كه درك كنيم منظور از اين زندگي چيست  ميما را كمك . كند  ميما را مشخص 
اطاعت است كه ما را از دشـمنان مـا حفاظـت            .  دائم جاري باشد   نمايد كه   ميكند و ضمانت      ميدر زندگي ما جاري     

حال در رابطه با اطاعت سه سوآل سـاده مطـرح   . تاكستان، حقيقت است و رابطه صحيح با آن اطاعت ماست   . كند  مي
  :است
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اگـر در مـن بمانيـد و         «٧باز آيه   . از چه چيزي بايد اطاعت كنيم؟ بايد از كلام خدا اطاعت كنيم            •
اگر احكام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيـد مانـد چنانكـه مـن                 «١٠آيه  » .ر شما كلام من د  

خواهيد بدانيد كه اطاعت چطوري       مياگر  » .مانم  مياحكام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او            
خواهيد بدانيد كه چطور در حقيقت كاشته شده باشيد، نگاهي به زندگي خود عيسـي                 مياست؟ اگر   

نه اينكه بصـورتي حـداقل،      : هر آنچه كه خداي پدر از او خواست، عيسي آن را انجام داد            . دازيدبيان
 مطلب ديگر در اين زمينـه  ١٤آيه . اطاعت يعني اينجوري. بلكه آن را به شكل كامل خود انجام داد     

 اين  ديگر بيشتر از  » .كنم، بجا آريد    ميشما دوست من هستيد اگر آنچه را كه به شما حكم            «: است
چـرا؟ بـراي    ! شما دوستان من هستيد، نوكران نه، دوستان من       . توان گفت   ميرك و پوست كنده ن    
  .آوريد  مياينكه احكام مرا بجا 

  
خـواهم    ميچند لحظه   .  چطور بايد اطاعت كنيم؟ به آن شكل كه كلام خدا در زندگي ما جاي دارد               •

 ما چقدر باشد، اطاعت ما هم از آن به آن           نقش كلام خدا در زندگي    . با هم در اين مورد تفكر كنيم      
جعبـه شـكلاتي   . كنيم  ميبعضي از ما با كلام خدا همانند جعبه شكلات برخورد    . گيرد  ميشكل فرم   

ايـن  . كنيم  ميما هم با كلام خدا آنطور برخورد . اين شكلات بارها در آن هست   ميهست كه از تما   
در مقابل من ايـن جعبـه       » !دگي يه جعبه شوكولاته   زن«: افتادم» فارست گامپ «را گفتم ياد حرف     

توانم آنهايي را كه دوست دارم بردارم و آنهايي را هم كه       ميكند كه     ميفرصتهاي زيادي را عرضه     
شويم و در نتيجه اطاعـت مـا از           ميبسياري از ما به كلام خدا اينطور نزديك         . دوست ندارم برندارم  

كنم و از آنچه كـه خوشـم          ميآيد، اطاعت     ميز آنچه كه خوشم     ا. گيرد  ميآن هم به آن شكل فرم       
كنيم كـه در اعمـاق آن     ميبعضي از ما كلام خدا را دريايي عميق تصور     . كنم  ميآيد، اطاعت ن    مين

دانيم كه بايد آن اعمـاق را بكـاويم و بـه              مياسرارهاي زيادي نهفته است و دائم خود را غواصاني          
بينيم براي ما     ميبينيم و اگر هم       مي نتيجه آنچه را كه در مقابل چشم ماست ن         و در . اسرار دست يابيم  

بدنبال آن حقيقتـي هسـتيم كـه تـا بحـال            . دنبال چيزهاي نهفته و اسرارآميز هستيم     . اهميتي ندارد 
آن را كـه بيـابم، اطاعـت       . تمركز من براي يافتن آن اسـت      «: هيچكس آن را كشف نكرده است     

شود كه از كنار تمام آن اصولي كه بايد در رابطه روزمره من باشـد،                 ميباعث  و اين   » .خواهم كرد 
بعضي از مردم هم با كلام خدا مثل جعبه داروهاي اوليـه برخـورد              . بي توجه و بدون اطاعت بگذرم     

زماني كه در زحمـت  . آيند  ميكشند به نزد خدا   ميهستند، زماني كه درد       ميزماني كه زخ  . كنند  مي
و از كلام خدا به عنـوان روغـن شـفا اسـتفاده             . اند، زماني كه به مشكلات برخورد كرده اند       افتاده  

و وقتي كه دردشان تسـكين پيـدا كـرد،    . كنند  ميو در اين مواقع است كه از آن اطاعت   . كنند  مي
 در زندگي خود به كلام خدا چگونه بايد نزديك   . گيرد  ميجعبه كمكهاي اوليه دوباره در كمد قرار        

. آيـد   مـي كلام خدا به ما بصورتي مطلق . گرديم؟ بگذاريد قدري در رابطه با كلام خدا صحبت كنم 
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از ميان ايـن حقـايق   . حقايقي كه در همه جا، براي همه مردم، در هر زماني كه باشند، مصداق دارد    
ست و پنجه   دهد كه با اين حقايق مطلق د        ميخدا به ما اجازه     . گردد  ميمطلق اصول زندگي ما ناشي      

. نرم كرده و اصول زندگي خود را از بطن بيرون كشيم و زندگي خود را روي آن اصول بنا نمـائيم        
 ٥مـثلا در افسسـيان      . دهـيم   مـي و اينجاست كه ما با توجه به آن اصول اولويتهاي خود را ترتيب              

 را دوسـت  شوهران بايد همسران خود را دوست بدارند، آنطور كـه مسـيح كليسـا           «: خوانيم كه   مي
. اين اصل، انتخابي نيست كه ما آن را قبول و يا رد نماييم» .داشت و جان خود را براي آن فدا كرد   

ازدواج تنها بر بنيان اين اصول مطلق است        . اين اصل به شكل بيانيه اي مطلق به ما عرضه شده است           
د و زنان از شوهران خود مردان زنان خود را دوست بدارن«. كه بركت الهي را به عنوان ازدواج دارد 

اجازه داد كه ديگران كنتـرل      ! مسيح خود را براي كليسا داد، چطوري؟ با اطاعت        » …اطاعت كنند 
و بـدين   . زندگي او را بدست بگيرند تا بدين ترتيب اراده خدا براي زندگي او جامـه عمـل پوشـد                  

برآورد . ردن به او  مسيح ديگر چطور كليسا را محبت كرد؟ با خدمت ك         . ترتيب بالاي صليب رفت   
و من هم بايد ببينم كه همسرم در كجاها ضعيف است و با جاري كردن منابع                . كردن احتياجات او  

آيد و مـا از آن اصـول را           ميپس حقيقت به شكل مطلق براي ما        . مورد نياز آنجاها را تقويت كنم     
 اولويتهاي ما را هم بر اساس       اطاعت ما بايد فراتر رفته و     . ولي تا اينجا كافي نيست    . كشيم  ميبيرون  

من زنم را تا به آن حد دوست دارم كه جانم را در راه او فدا كنم، نه بخاطر                   . آن اصول ترتيب دهد   
  .خواهم  مياينكه مجبور هستم، بلكه بخاطر اينكه 

  
من «. قوه محركه اجبار در اطاعت ترس است      . چرا بايد اطاعت كنيم؟ نه بخاطر اينكه مجبور هستيم         •

تواند در اطاعـت      مياين  ! نه» .گيرم  مي اطاعت بكنم، چون اگر نكنم در زير مجازات الهي قرار            بايد
كنيد، نه بخاطر اينكـه مجبـور         ميشما اطاعت   . ما يكي از انگيزه ها باشد، ولي بهترين انگيزه نيست         

 داشـت و دارد    براي اينكه خدا ما را دوست     . هستيد، بلكه بخاطر اينكه دوست داريد اينكار را بكنيد        
و اين امكان را براي ما فراهم كرده است كه ما هم او را دوست بداريم و اين را از طريق اطاعت از        

. در محبت مـن بمانيـد     . همچنانكه پدر مرا محبت نمود من نيز شما را محبت نمودم          «او نشان دهيم    
ر خود را نگاه داشته ام و       اگر احكام مرا نگاه داريد در محبت من خواهيد ماند چنانكه من احكام پد             

بزرگترين نيرو در دنياي ما چيست؟ انرژي؟ انيشتين به اين سـوآل            ). ٩آيه  (».مانم  ميدر محبت او    
گويد؟ جواب    ميدهند ولي عيسي چه       ميمردم به اين سوآل جوابهاي مختلف       . دهد  ميجواب مثبت   

دهـد، مـا را آزاد     مـي جـات  محبتي كـه مـا ن  . محبت عيسي گونه. عيسي در اين مورد محبت است  
و اگـر شـما     . ايـن مهمتـرين نيـرو در دنياسـت        . كنـد   ميسازد، ما را براي خدمت مردم آماده          مي
خواهيد كه زندگي خود را به شكل كامل زيست كنيد، بايد بدانيـد كــه لازم اسـت در رابطـه                  مي
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طه صحيح مطيع بـودن بـه   تاكستان حقيقت كلام خداست و راب. صحيح با تاكستان قرار داشته باشيد    
  .اين كلام است

  
  .خدا از ما توقع دارد كه با حرص كننده تاك هم در رابطه صحيح زندگي كنيم -٣

اگر هدف . تمركز اين قسمت بيشتر روي توليد است، روي ميوه آوردن. در اين متن حرص كننده تاك باغبان است     
 متصل و شريك در حياتي كه از اين منبع حيـات در   ميوه آوردن است، اگر در رابطه صحيح با تاك هستيم و به آن            

در حقيقت كاشته شـده و در اطاعـت از آن حقيقـت      : اگر در رابطه صحيح باتاكستان قرار داريم      . گردد  ميما جاري   
  كنيم، محصول و ميوه ما چيست؟  ميزندگي 

ول حرص كننده معمـولا     ادر قرن   . براي درك اين مطلب بياييد اول قدري روي حرص كننده تاك متمركز گرديم            
فردي بود كه خود تاكستان را كاشته    . داد  مي بود كه در عين حال باغباني تاكستان خود را نيز انجام             غخود صاحب با  

زحمـتش را   . البته هم كه حقـش بـود      . داشت  ميو حصار كشيده و باغباني آن را كرده بود و ميوه آن را هم خود بر               
حرص كننده تاك نيست، شـاخه  . فرمايد كه پدر است  ميكننده كيست؟ عيسي    در اينجا حرص    . خودش كشيده بود  

ها هم نيستند، پدر است كه همه اين زحمات را كشيده و اين خود او هم هست كه ثمره تاك را در زندگي مـا بـر                           
مـا در  خواهـد    مـي آن ميوه اي كـه خـدا     . ثمره زندگي ما چيست؟ در جواب به اين سوآل بايد دقت كنيد           . دارد  مي

زندگي خود ثمر آوريم، چيست؟ مطمئنا اولين ميوه، آوردن ديگـران بـه مسـيح و كمـك كـردن آنهـا در رشـد                         
  .روحانيشان است

كند و انتظار دارد كه در آنجا حاصلي بردارد، حاصـلي از افـرادي كـه                  ميدر روميان پولس صحبت از رفتن به روم         
اين چيزي است كـه در زنـدگي   . كه آنها را در رشدشان كمك كندخواهد   ميو . زندگي خود را به مسيح سپرده اند   

در حيني كه مشغول كار روزانه خود هستيم، مردم را بـه مسـيح آورده و آنهـا را در رشـد               . افتد  ميروزمره ما اتفاق    
ما الحال ا«: دارد  مي پولس اشعار ٢٢ : ٦در روميان . ميوه ديگر ميوه قدوسيت عملي ماست     . كنيم  ميروحانيشان كمك   

آوريد كه عاقبت آن حيات جاوداني   ميچونكه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته ايد، ثمر خود را براي قدوسيت      
. با گناه بازي نكنيـد    . گويد حال كه از گناه آزاد شده ايد، مثل افراد از گناه آزاد شده زندگي كنيد                 ميپولس  » .است

گر مسيح خداوند شماست و شما را از گناه آزاد كرده، پس ديگر آن را پنهـان   ا. خودتان را هي تا لبه پرتگاه نكشيد      
بگذاريد مردم از ديدن منجي آسـماني در شـما بـه جانـب او               ! يك نوع قدوسيت عملي   . بگذاريد مردم ببينند  . نكنيد

 ـ…ما در سر كار خود، در خانه هاي خود    . تمايل شما در انجام دادن كارهاي خوب      . كشيده شوند  د اسـتاندارد و   نباي
اين يعني قدوسيت عملي كـه      . كنيم  ميبا انتخابهايي كه دائم     . معيار خدا را پايين آوريم، نه بلكه بايد آن را بالا ببريم           

  .خود ثمره زندگي ماست
كنـد كـه از       مـي  پـولس صـحبت از كمكهـايي         ٢٨ : ١٥در روميـان    . آنچه را كه داريم، با ديگران شريك گرديم       

لازم است در رابطه با . خواند  ميجهت فقيران در يهوديه جمع آوري شده بود و آن را ميوه و ثمره كليساهاي مختلف  
هداياي شما كار نيست كه شـما انجـام   . كنيم، مطلبي را درك كنيم      ميهدايايي كه به حضور خدا از پول خود تقديم          



٩  درمان خدا براي يك موجوديت بي ثمر

كشيد و قسمتي از منابع مالي خودتان را          ميرون  بريد و كيف پولتان را بي       ميكاري كه مثلا دست به جيبتان       . دهيد  مي
اگـر  . از نظر خدا هداياي شما چيزي است كه شما هستيد نه اينكه كاري را انجام دهيد               . دهيد  ميدر ظرف هدايا قرار     

مطلب نجات و كاري را كه خدا در حق ما انجام داده است، بدرستي درك كرده باشيم، هداياي ما كاري كـه انجـام                       
در شـيره   . خداوند من فرزند تو هستيم    «. م نخواهد بود، بلكه بخشي از هويت ما و اينكه كي هستيم خواهد بود             دهي  مي

بـراي  . جوشـد   ميو بخاطر آن هم هست كه اين دادن از دلم           . با تو رفاقت و مصاحبت دارم     . حيات تو شريك هستم   
و پـولس  . م تبديل به وجودي دهنده شده استو منهم چون فرزند تو هستم، وجود   . اينكه وجود تو وجود دهنده است     

گويـد كـه      ميكند كه به خواهران و برادران فقير خود در يهوديه از اين زاويه بنگرند و                  ميكليساي روم را تشويق     
  .اينهم ثمره وجود خدا در زندگي ماست. دادن بايد در طبيعت آنها بايد باشد

 آن كه در واقع بخشي از شخصيت و كاراكتر مـا            ٣٢ هستيم، در آيه      ما با ثمره روح القدس هم روبرو       ٥در غلاطيان   
اينهـا  . آورد  مـي اين در واقع شخصيت مسيح است كه روح القدس با حضور خود در زندگي ما در ما به ثمر         . شود  مي

  .آورد، هر روز بيشتر از روز قبل  ميما را به شكل عيسي مسيح در . هم ميوه هاي زندگي ما هستند
و ايـن چيـزي اسـت كـه ديگـر           .  تمجيد لبهاي ما ثمره زندگي ما هم هست        ١٥ : ١٣عبرانيان  ! مجيد و حمد  ثمره ت 

ثمره حمد و تمجيد لبهاي ما ثمره آن زندگي است كه توسط خود خـدا زيـر و رو            . توانيم فيلم آن را بازي كنيم       مين
  .شده است

هر شاخه اي كه در من ميـوه نيـاورد آن را         «خوانيم كه     مي ٢دارد؟ در آيه      ميحرص كننده چطور ما را پرثمر نگاه        
. هدف او چيست؟ آوردن ثمرات بيشـتر      » .كند تا بيشتر ميوه آورد      ميسازد و هر چه ميوه آرد، آن را پاك            ميدور  

جـدا  شـنويد،    مـي امروز كه اين كلام را . سازد  ميآورند دور     ميكند؟ شاخه هايي را كه ميوه ن        ميبراي اينكار او چه     
آيـيم تـا     مـي ما به كليسـا     . ببينيد چه چيزهايي هست كه اولويت ندارد      . خواهم كه قدري به زندگيتان دقت كنيد        مي

: خوانيم  مي ٦كند؟ در آيه   ميبا شاخه هاي بي ثمر چه   . فرصتي به خدا بدهيم تا ما را حرص كند تا بيشتر ميوه آوريم            
اندازنـد و    مـي خشكد و آنها را جمع كـرده در آتـش     مي. شود  مياخته اگر كسي در من نماند، مثل شاخه بيرون اند     «

زيرا شيره حياتبخش در ما . خشكيم  مياگر به تاك متصل نباشيم،   . زبان اين قسمت بسيار قوي است     » .شود  ميسوخته  
گي مـا را    زماني كه بخشكيم، پيش از اينكه باغبان ما را حـرض كنـد، بادهـا و طوفانهـاي زنـد                   . جاري نخواهد بود  

هيچ چيز غـم ابگيزتـر از       . اندازند، از آنجا كه خشك هستيم و بسيار راحت براي اينكه بشكنيم             ميشكنند و زمين      مي
غم انگيز است كه پيرو عيسـي باشـيم   . اين نيست كه چيزي نتواند مطابق آن نيرويي كه در بطن او هست، كار كند     

دهد كه براي خدمتي كه او نسبت به ما انجام داده است ارزشـي قائـل                  مياين در واقع نشان     . ولي او را خدمت نكنيم    
  .نيستيم

  . ما در طول زمان بايد بيشتر پرثمرتر گرديم. روند اين است. خدا از ما چه انتظار دارد؟ ميوه، ميوه بيشتر، و ميوه زياد
        
       


